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رخداد حادثه ها

سازش ۲ طایفه و نجات جان ۲ نفر 
از قصاص

بــا تلاش اعضای شــورای حل اختلاف شــماره  �
۲۱ شهرســتان زاهدان، اختلاف و درگیری بین چند 
طایفه به ســازش منجر شــد و دو نفــر از مجازات 
قصــاص رهایــی یافتنــد.  رئیس شــورا های حل 
اختلاف سیستان وبلوچســتان گفــت: وظیفه ذاتی 
شــعب صلحی شــورا های حــل اختلاف اســتان 
سیستان وبلوچســتان برقراری صلح و سازش میان 

پرونده های ارجاعی به این شعبه است. 
بندانی  حجت الاسلام والمســلمین حمیدرضــا 
گفت: یکــی از پرونده هــای ارجاعی به شــعبه ۲۱ 
پرونده قتلی اســت که مربوط به دو طایفه اســت 
کــه ایــن قتــل باعــث به وجودآمــدن اختلافات و 
درگیری هــای فراوانی بین دو طایفه شــده بود. وی 
اضافه کرد: از زمان ارجاع پرونده به شــعبه سریعا 
جلسه ســازش در شــورای حل اختلاف شماره ۲۱ 
زاهدان تشــکیل و از طرفین پرونده دعوت شد تا در 
این جلسه شــرکت کنند، جلســه با حضور طرفین 
پرونــده و جمعی از بزرگان طوایف آنها برگزار شــد 
و اعضای شــورا های حل اختلاف با استفاده از نفوذ 
بزرگان و معتمدان و اشاره به نتایج مثبت و تأثیرگذار 
گذشــت و ایثار در جامعه توانستند رضایت خانواده 
شــاکی را جلب کنند. در نهایت خانــواده اولیای دم 
با حرمت گذاری به بزرگان جلســه، تمامی شکایات 
خود در این زمینه را بلااثر و رضایت خود را نســبت 
به گذشــت از طایفــه مقابل اعلام کردنــد.  رئیس 
شورا های حل اختلاف استان سیستان وبلوچستان در 
ادامه بیــان کرد: همچنین پرونده دیگری با موضوع 
نزاع منجر به قتل به این شعبه ارجاع شد که اعضای 
شورای حل اختلاف شماره ۲۱ زاهدان ضمن تشکیل 
جلســات متعدد با طرفین پرونــده و جمع زیادی از 
بزرگان دو طایفه توانســتند نتایج خوبی کسب کنند.  
وی تصریح کرد: اختلاف و درگیری بین این دو طایفه 
نیز به ســازش ختم شــد و تلاش اعضای شورا های 
حــل اختلاف نتیجه داد و طرفین پرونده گذشــت و 

رضایت خود را نسبت به هم اعلام کردند. 
حجت الاسلام والمسلمین بندانی در ادامه اضافه 
کرد: مجموعا در طــول یک هفته دو پرونده قتل در 
این شعبه به سازش ختم شــد و دو نفر از مجازات 
قصاص رهایــی یافتنــد و اختــلاف و درگیری بین 

طوایف نیز به صلح و دوستی تبدیل شد. 

کارگاه آهنگری دچار آتش سوزی 
شد

بعدازظهر جمعه یک کارگاه آهنگری از قسمت  �
کــوره آن آتــش گرفت، ولی به کارگران آن آســیب 
جانــی نرســید.   کارگــران یــک کارگاه آهنگری در 
ســاعت ۱۶:۳۵ روز جمعه با ســامانه ۱۲۵ تماس 
گرفته و با اعلام این آتش ســوزی، درخواست کمک 
فوری کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران 
بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۸۷ را به محل حادثه 
در بازار آهن شــادآباد راهی کرد.  محمد اصغرزاده، 
فرمانده آتش نشــانان اعزامی، دراین بــاره ابراز کرد: 
هنگام رســیدن به محل حادثه مشــاهده شــد یک 
کارگاه آهنگــری به وســعت تقریبــی ۳۵ مترمربع 
از قســمت کوره کاملا شــعله ور شــده و زبانه های 
آتش نیز در حال گســترش به نقاط دیگر این کارگاه 
است.  به گفته این فرمانده آتش نشانی، آتش نشانان 
بی درنگ با لوله کشــی و آبرســانی به ایــن کارگاه، 
عملیات خاموش کردن آتش  کوره و نیم طبقه داخل 
ایــن کارگاه را آغاز کــرده و در کمترین زمان ممکن، 
شعله های آتش را خاموش کرده و همچنین تعداد 
سه عدد ســیلندر گاز مایع را که در میان شعله های 
آتــش قرار گرفته بــود قبل از انفجار به ســرعت به 
بیــرون منتقل کردند.  وی با اشــاره به اینکه در این 
آتش سوزی به کارگران این کارگاه آهنگری صدمه ای 
نرسید، تأکید کرد: علت بروز این آتش سوزی از سوی 
کارشناســان آتش نشــانی منطقه در حال بررســی

 و تحقیق است. 

ابهام در ختم پرونده قربانیان 
اسیدپاشی اصفهان

درحالی کــه در روزهای گذشــته فــردی خود را  �
وکیــل چهار قربانی اسیدپاشــی اصفهــان معرفی و 
از مختومه شــدن این پرونــده خبر داده بود، ســهیلا 
جورکش، یکی از قربانیان این حوادث، ضمن تکذیب 
این خبر گفتــه این وکیل را نمی شناســد.  به گزارش 
ایســنا، ســهیلا جورکش، قربانی اسیدپاشی اصفهان 
که بیشــترین آســیب را در میان قربانیــان این حادثه  
دیده و تنها کســی است که هر دو چشــم  خود را به 
خاطر این واقعــه از دســت داده، در واکنش به خبر 
مختومه شدن پرونده اسیدپاشی می گوید «تا جایی که 
اطــلاع دارم، پرونده ما هنوز در شــعبه ۳ اصفهان و 
هم تراز تهران در حال بررســی اســت».  این در حالی 
اســت که در روزهای اخیر حسین عباس علیزاده که 
خود را وکیل چهار قربانی اسیدپاشی اصفهان معرفی 
کرده بود، از مختومه شــدن کامل این پرونده خبر داده 
و گفته بود «صندوق دیه بیت المال براســاس گزارش 
پزشکی قانونی مبنی بر جراحات وارده، دیه را پرداخت 
کرده است». جورکش ضمن تکذیب این خبر می گوید 
«نه فقط آقای علیزاده وکیل من نیستند؛ بلکه ایشان را 
نمی شناسم و حتی نام ایشان را هم تابه حال نشنیده ام. 
از طرفــی هنوز به جز بخش اندکــی از دیه به عنوان 
علی الحساب، دیه من پرداخت نشده است و احتمالا 
آقای علیزاده در جریان پرونــده و آنچه اتفاق افتاده، 
نیســتند».  اگرچه در نتیجه ملاقات رئیس جمهوری، 
در حاشیه ســفر به نیویورک با این قربانی اسیدپاشی 
کــه برای درمــان آنجا حضور داشــت، دســتوری از 
جانب رئیس جمهوری صادر شــده است که براساس 
آن دیه ســهیلا جورکش به صــورت کامل پرداخت 
شــود.  جورکش در این باره به خبرنگار ایسنا می گوید 
«صندوق خسارات بدنی به دیه ای که دادگاه اصفهان 
تعییــن کرده بود، بــا وجود دســتور رئیس جمهوری 
شکایت کرده و به همین دلیل این پرونده به دیوان عالی 
ارجاع شــده بود که هنوز پاسخش به من ابلاغ نشده 
است».  ســهیلا جورکش که به دلیل مشکلات مالی 
از ســفر درمانی خود به ایران بازگشته است، به علت 
دمای بــالای هوا امکان ترک خانه و پیگیری های لازم 
در تهران را ندارد. او درحال حاضر ملزم به اســتفاده 
از نوعی دارو اســت که در ایران وجود نداشته و تاریخ 
انقضای کوتاهی نیــز دارد.  جورکش تهیه این قطره 
چشمی را یکی از دغدغه های خود می داند و می گوید 
«درحال حاضــر این قطره را دوســتانم از آمریکا تهیه 
می کنند و به ســختی به دستم می رسانند. هنوز هیچ 
عمل زیبایی انجام نداده و با تمام قوا برای اندک بینایی 
بازگشــته ام می جنگم؛ بینایی ای که پزشکان گفته اند 
ممکن اســت هر لحظــه از میان بــرود».  این قربانی 
اسیدپاشــی البته به وعده های مسئولان امیدوار بوده 
و تأکید می کند «بعد از چهار ســال که هنوز هیچ کس 
دستگیر نشده است، کمترین کمک به من این است که 
قــدری از دغدغه های من را کم کنند تا بتوانم درمانم 

را ادامه دهم». 

برگزاری نخستین جلسه رسیدگی 
به اتهامات باند سرقت از زنان

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات باند سرقت از  �
زنان در گرگان برگزار شد، اعضای این باند به بهانه هایی 
مانند اجاره کردن خانه، کمک به همسایه ها یا به عنوان 
مأمور اداره برق وارد مجتمع های مسکونی می شدند 
و بــا تهدید چاقو، طلای زنــان را می دزدیدند.  قاضی 
شعبه  یک کیفری یک دادگستری گلستان در گفت وگو 
با میزان اظهار کرد: غافلگیرکردن زنان در خیابان های 
خلوت، یکی دیگر از شــگرد های اعضای این باند بود.  
به گفته  عزیزپور چهار نفر از اعضای این باند مرد و یک 
نفر هم زن هســتند و تاکنون ۱۸ شاکی از استان های 
گلســتان و خراســان  شــمالی دارند.  قاضی عزیزپور 
افزود: نخســتین جلسه رســیدگی به جرائم اعضای 
این باند در شــعبه  کیفری یک برگزار شــد و شاکیان و 

متهمان دفاعیات خود را ارائه دادند. 

اعتراف به ۲۳ فقره سرقت
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان «شاهین شهر»  �

موفق شــدند ســارق حرفه ای اموال داخل خودرو را 
دســتگیر و ۲۳ فقره سرقت را کشــف کنند.  سرهنگ 
انتظامی شهرســتان  «رجبعلی مختــاری»، فرمانده 
«شاهین شــهر»، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره 
ســرقت اموال داخل خودرو در برخی از خیابان های 
شهر «شاهین شهر»، بررسی موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.  وی 
خاطرنشــان کرد: کارآگاهان پس از انجام یک ســری 
کارهای تخصصی موفق شدند یک سارق را شناسایی 
و در اقدامی غافلگیرانه وی را حین ســرقت دستگیر 
کنند.  این مقام انتظامی بیان کرد: فرد دستگیرشــده 
هنگامی  که با مستندات پلیس روبه رو شد، به ۲۳ فقره 

سرقت اموال داخل خودرو اعتراف کرد. 

فوت ۱۸ نفر به دلیل سوختگی
 در پایتخت

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: ۱۸  �
نفر در دو ماهه نخست سال جاری به دلیل سوختگی 
در پایتخت جان خود را از دســت داده اند.  این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد فوت ناشی 
از سوختگی ۴۴ نفر بود، ۵۹ درصد کاهش یافته است.  
همچنین از کل فوت ناشــی از سوختگی ۱۴ نفر مرد و 
چهار نفر زن بودند. در اردیبهشت نیز آمار فوت ناشی 

از سوختگی ۹ مورد گزارش شده است.

پدر آمریکایی دخترش را اتفاقی کشت
پلیس ایالت «ایندیانا» از کشته شدن یک کودک 
شش ســاله در جریان تمیزکردن ســلاح دســتی 

توسط پدرش خبر داد. 
به گزارش «آسوشــیتدپرس»، پدر این دختر در 
روستای «سَــلِم»، واقع در ۱۳۰ کیلومتری جنوب 
«ایندیانا پلیــس»، درحال تمیزکــردن تفنگ خود 
بود که سلاح به شــکل اتفاقی شلیک می شود و 
گلوله با ســر دخترش اصابــت می کند. این دختر 
بلافاصله به بیمارســتان منتقل شــد، ولی بر اثر 

شدت جراحت وارده جان سپرد. 
به گفته پلیس، پدر این دختر هنگام تمیزکردن 
سلاح فکر می کرده، تفنگش پر نیست. هویت این 
مرد هنوز اعلام نشده است. به عقیده پلیس، این 
حادثه اتفاقی بوده و با قصد و نیت قبلی صورت 
نگرفته اســت. باوجوداین تحقیقات در این مورد 

همچنان ادامه دارد. 
استخدام ۳ قاتل برای قتل فرزند

در حادثــه ای عجیــب، یــک مادر هنــدی با 
اســتخدام ســه قاتل، اقدام به قتل پسر ۲۲ ساله 

خود کرد. 
بــا  پســرش  مخالفــت  به خاطــر  زن 
خرافه پرستی های وی، با پرداخت ۳۵  هزار روپیه، 

ســه قاتل را اجیر کرد تا فرزندش را بکشــند. این 
زن به بهانه برگزاری مراســم خرافی با مردی در 
ارتباط بود. بنابر اظهارات یک مقام مســئول، این 
اتفاق روز ۱۸ ژوئن افتاد و طی آن «سورش دِوی» 
بــه اجیرکردن قاتلان اعتراف کرد. دو نفر دیگر نیز 

در این اتفاق با این زن همدست بودند. 
بعد از مشــاهده جســد فرزند سورش توسط 
همســایگان، آنها با پلیس تماس گرفتند. پلیس 
وقتی به خانواده این پســر که «اشــول» نام دارد، 
مشــکوک شد که خانواده وی در جریان تحقیقات 
علاقه و همکاری چندانی از خود بروز ندادند. در 
نهایت در ادامه تحقیقات دوی به قتل فرزند خود 

اعتراف کرد. 
قاتل استخدام شــده از اشــول خواسته بود در 
خرید یک ماشــین لباس شویی او را همراهی کند، 
امــا به جای آن اشــول را در منطقــه ای بیابانی و 
جایی که همدســتانش منتظر بودند رها می کند. 
آنها با خوراندن نوشــیدنی مسموم به اشول، وی 

را بیهوش و سپس خفه کرده و متواری شدند. 
بعــد از اعتراف دوی، مأموران او و همدســت 
خرافه پرست و دیگر همدستش را دستگیر کردند. 
ضمن اینکــه دو نفر از ســه قاتل اجیرشــده نیز 

دستگیر شده اند. 

پنج قاره

شــرق: پســر جوانــی که بــه دلیــل مــرگ دختر 
موردعلاقــه اش در مظــان اتهــام قتل قــرار دارد، 
در بازداشــت بــه ســر می بــرد تــا صحت وســقم 
۱۷ســاله  دختــر  خودکشــی  دربــاره   ادعایــش 

مشخص شود. 
به گــزارش خبرنگار ما، ســاعت هشــت شــب 
جمعه گذشــته مرگ دختر جوانی به نام فاطمه بر 
اثر بیرون افتادن از ماشــین در اتوبــان یادگار امام به 
بازپرس کشــیک قتل تهران گزارش شــد و بازپرس 
مــرادی که در زمــان وقوع این ماجــرا عهده دار این 
مســئولیت بود، دســتور شــروع تحقیقات را صادر 
کرد. در بررسی های انجام شــده مشخص شد دختر 
جوان از خودروی پرایدی بیرون افتاده است بنابراین 
شناسایی راننده خودرو در دســتور کار قرار گرفت و 
در نهایت جوان ۲۲ســاله ای به نــام آرمان به عنوان 
راننده پراید دســتگیر شد. او در بازجویی اولیه درباره  
خودش گفت مدرک کاردانی  دارد و دانشــجو است 
و در یکــی از تاکســی های اینترنتی به عنــوان راننده 

مشغول به کار است. 
نتیجــه تحقیقات تقریبــا همه ادعــای آرمان را 

تأییــد می کرد. در ادامه آرمان درباره  نحوه آشــنایی 
خود بــا فاطمه گفت: حدود یک  ســال قبل یکی از 
دوستانم سیم کارت خود را به دختر مورد علاقه اش 
داده بود و ظاهرا شــماره تلفن من هم در سیم کارت 
بــود. بعد از مدتی من متوجه شــدم دوســتم با آن 
دختر قطع رابطه کرده اســت اما آن دختر شــماره 
تلفن من را از ســیم کارت برداشــت و پس از مدتی 
هم گروهی در یکی از شــبکه های اجتماعی درست 
کــرد و دختر دیگری را عضو آن کــرد، اما در فاصله 
کوتاهــی گروه را حــذف کرد. با  وجود این، شــماره 
او را ذخیــره کرده بودم و بعــد از آن بود که ارتباط 
مــا ادامه پیدا کــرد تا جایی که من بــه او علاقه مند 
شــدم و بدون اینکه به او بگویم به موضوع ازدواج

 فکر کردم. 
این پســر در تشــریح شــرح حال و رابطه خود با 
فاطمه ادامه داد: شش ماه که از دوستی ما گذشت 
فاطمــه به من گفــت می خواهــد رازی را با من در 
میــان بگذارد که می داند من با دانســتن رازش او را 
رها خواهم کرد، اما دوســت دارد بــاز هم رازش را 

به من بگوید. 

به گفته آرمان، فاطمــه از ایرانی نبودن خود خبر 
داده و گفتــه بــود که پــدر و مادر او از اتباع کشــور 
افغانســتان هســتند و پدرش اعتیاد دارد و  هرچند 
وقت یک  بار هم با ســیم یا هر چیزی که دم دستش 

باشد آنها را کتک می زند. 
آرمــان در بازجویی هــا گفت ایــن موضوع برای 
خــودش اهمیتــی نداشــته و همین کــه فاطمه را 
دوســت داشــته انگیزه ادامــه رابطه بوده اســت، 
اما خانــواده او روی این موضوع حســاس بودند و 
همین باعث اختلافاتی بین او و فاطمه شــده بود. با 
وجود ایــن اختلافات رابطه آنها ادامه داشــت و به 
دلیل نوع رفتار پدر فاطمه و اینکه معمولا شــب ها 
بیرون بــود، این دو جــوان هم شــب ها همدیگر را 

ملاقات می کردند. 
آرمــان درباره شــب حادثه نیز گفت: آن شــب 
فاطمه خیلی پریشــان بود ولی هرچه اصرار کردم، 
دربــاره  دلیــل رفتــارش به مــن چیــزی نگفت تا 
اینکه متوجه شــدم خواهرش از شــب قبل به خانه 
نیامده اســت. وقتی دلیل پنهان کــردن این اتفاق را 
از او پرســیدم، گفــت نگران بود که اگــر من بفهمم 

خواهرش معمولا تا دیروقت بیرون است من هم از 
او بخواهم مانند خواهرش رفتار کند. به گفته آرمان، 
فاطمه آن شــب حال روحی خوبی نداشت و حتی 
قبل از آنکه موفق شــد خود را از ماشــین به بیرون 
پرت کند، دو بار دیگر هم ســعی در این کار داشــت 
که آرمان با اقــدام به موقع و زدن قفل مرکزی مانع 

از این اتفاق شد. 
آرمان همچنین در پاســخ به این ســؤال که چرا 
وقتی دید فاطمه چنین رفتاری از خود نشان می دهد 
کنار اتوبان توقف نکرد و فرصت ایجاد شد تا فاطمه 
برای ســومین بار نیز شــانس خــود را امتحان کند و 
ماجرا به اینجا ختم شــود؟ گفت: «بعد از اقدام دوم 
من خیلی بــا فاطمه صحبت کردم، او در ظاهر آرام 
شــده بود و من اصلا گمان نمی کردم که هنوز خیال 
خودکشــی را در سر داشته باشــد».با به دست آمدن 
ایــن نتایــج، بازپرس مــرادی دســتور بازبینی فیلم 
دوربین هایی را که در مســیر حرکــت خودرو آرمان 
بوده اســت صادر کرد تا صحت ادعا های او  بررسی 
شــود. بنا بر این گــزارش، آرمان هنوز در بازداشــت

 به سر می برد. 

شــرق: مرگ خودخواسته مرد جوان مقابل دختر مورد علاقه اش با تأیید 
دیوان عالی کشــور مبنی بر  دخالت نکردن دختر و خودکشی پسر جوان 
بســته شــد. به گزارش خبرنگار ما، این پرونده اسفندماه سال ۹۴ تشکیل 
شــد. پدر مرد جوانی که با سلاح کشته شده بود به پلیس گزارش داد که 
فرزندش به قتل رسیده  است. این در حالی بود که پیش از این مأموران بر 
اســاس گزارش مرد جوانی در جریان خودکشی شهرام پسر ۲۶ساله قرار 
گرفته  بودند. این مرد به پلیس گفت: من در ماشین در حال عبور بودم که 
درگیری زن و مرد جوانی را دیدم. مرد اسلحه در دست داشت و می دوید 
و زن هم پشت سرش بود و جیغ می کشید. من دوربین موبایلم را درآوردم 
و فیلم گرفتم یک دفعه مرد جوان به خودش شلیک کرد و به زمین افتاد 
دختر هم سوار ماشین شد و رفت. من بلافاصله به پلیس زنگ زدم و آنها 
را باخبر کردم. نمی دانم این دختر و پسر چه کسانی هستند و چرا بین شان 

درگیری ایجاد شد.
وقتی مأموران در محل حاضر شــدند دقایقی بعد دختر و پسر جوانی 
نیز به محل رســیدند. دختر که رکسانا نام دارد، به مأموران گفت: شهرام 
را از مدت ها قبل می شــناختم. ما پنج سالی می شد که با هم آشنا بودیم 
و دو ســال هم با هم رابطه داشتیم. بعد از مدتی رابطه ما کم رنگ شد تا 
اینکه روز حادثه شــهرام با من تماس گرفت و گفت اتفاق مهمی افتاده 
اســت و حتما باید من را ببیند. وقتی ســر قرار رفتم، او سلاحی را درآورد 
و به من گفت دچار بیماری ســرطان شده  و چیزی تا مرگش باقی نمانده 
اســت. من از گفته هایش شوکه شــده  بودم. او به من گفت فقط نگران 
من و مادرش اســت. به او گفتم ممکن است بیماری درمان شود و نباید 
آن قدر خودت را ببازی، اما وقتی سلاح را درآورد، حالم بد شد و ترسیدم. 
بلافاصله به برادرش زنگ زدم و گفتم شــهرام می خواهد خودکشی کند 

در همین حین او به خودش شلیک کرد. شهرام می گفت که دوست ندارد 
با مریضی بمیرد.

با اینکه همه چیز نشان می داد شــهرام خودکشی کرده  است، اما پدر 
این جوان به مأموران گزارش داد که رکسانا و پسری به نام هامون دست 
به این قتل زده اند. این مرد مدعی شــد ســلاح را رکسانا در اختیار شهرام 
قرار داده  اســت. او گفت: رکســانا از اقوام دور ما بود و ما همدیگر را زیاد 
می دیدیم و او از بچگی به خانه ما رفت وآمد داشت. او دروغ می گوید که 
پنج سال است پسر من را می شناسد بعد از اینکه با پسر من رابطه برقرار 
کرد، با مرد دیگری هم رابطه داشت و با کمک آن مرد که هامون نام دارد، 
پســر من را کشته اند. پسرم سالم بود و هیچ بیماری ای نداشت و به دروغ 

می گویند که او به خاطر بیماری خودکشی کرده  است.
زمانی که با این شــکایت، رکسانا و هامون مورد بازجویی قرار گرفتند، 

هردو منکر اتهام شــدند و گفتند که اصلا نمی دانســتند که شهرام چنین 
تصمیمی دارد.

رکسانا گفت: من برای هامون کار می کردم و او رئیس من بود. ما رابطه 
خاصی با هم نداشــتیم. آن روز وقتی که شهرام از من خواست به محل 
قرار بروم، هامون من را برده بود و من منتظر بودم که حرف های شــهرام 
تمام شــود و دوباره سوار ماشین شوم. وقتی که او به خودش شلیک کرد 
من آن قدر ترسیدم که سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان رفتیم که 
کمک بیاوریم. ما دنبال پلیس و بیمارســتان بودیم، وقتی برگشتیم دیدیم 
مأموران آمده اند. حتی زمانی که با برادر شــهرام تماس گرفتم و گفتم او 
خودکشی کرده، از من خواست دکتر بالای سر شهرام بیاورم و گفت شاید 

زنده مانده باشد.
بــا پایان گفته های این دختــر و انکار اتهام از ســوی هامون، بازپرس 
تصمیم گرفت برای قطعیت در تصمیم گیری، از دوســتان شــهرام  هم  
بازجویی کند.  یکی از دوســتان شهرام گفت: او به من گفته  بود که مدتی 
اســت از دهانش خون می آید وقتی به دکتر رفته، دکتر گفته سرطان ریه 
دارد و درباره این موضوع به کســی چیزی نگفته  بود. من به او گفتم باید 
درمان شود، قبول نکرد. گفت آخرش مرگ است و می خواهد بدون اینکه 

کسی او را در حالت مریضی ببیند، خودکشی کند.
با توجه به اینکه مدرکی علیه متهمان نبود، آنها تبرئه شــدند. با این 
حال، پدر مقتول به قرار منع تعقیب اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه ۴ دادگاه کیفری اســتان تهران رفت. قضات دوباره این قرار را 
بررسی و منع تعقیب را تأیید کردند بازهم پدر مقتول به این رأی اعتراض 
کرد و پرونده به دیوان عالی کشــور رفت، در نهایت شعبه ۹ دیوان عالی 

کشور نیز قرار منع تعقیب را تأیید کرد و این پرونده بسته شد.

شرق: مردی که پسربچه ای هشت ســاله را ربوده بود 
تا از خانواده او ۱۰  میلیون تومان اخاذی کند، از ســوی 

کارآگاهان پلیس دستگیر شد. 
کارآگاهــان اداره ۱۱ پلیــس آگاهی اواســط هفته 
گذشته از ربوده شدن پســربچه ای هشت ساله در یکی 
از محــلات جنوب تهران مطلع شــدند و به دســتور 
بازپرس رضوانی – بازپرس شــعبه ۸ دادسرای جنایی 
تهران- تحقیق دراین باره را آغاز کردند. در بررســی ها 
معلوم شــد این کودک برای بازی بــه کوچه رفته اما 
وقتی غیبتش طولانی شــده بود، خانواده اش دنبالش 
رفتند و دیدند از او اثری نیســت.  درحالی که تحقیقات 
در این باره تازه آغاز شــده بود فــردی با پدر این کودک 
تماس گرفت و گفت پسربچه را ربوده و برای آزادی او 

۱۰  میلیون تومان پول نقد می خواهد. 
پــدر کودک که جــان فرزنــدش را در خطر می دید 

برخلاف تهدیدهای آدم ربای ناشــناس تصمیم گرفت 
موضــوع را به پلیس اطلاع دهــد و از کارآگاهان برای 

نجات پسرش کمک بخواهد. 
مأمــوران بعــد از اطــلاع از ایــن جزئیــات دامنه 
تحقیقات خود را گسترش دادند. آنها به خانواده کودک 
آموزش هــای لازم را ارائــه دادند و آماده شــدند تا در 
صورت تماس مجدد فرد ناشناس، او را ردیابی کنند اما 
پیش از اینکه عملیات پلیسی به مرحله ای تازه برسد، 
خبر رسید آدم ربا پسربچه را رها کرده و گریخته است. 

پس از این اتفاق مأموران از کودک پرس وجو کردند. 
او گفت: مردی که سوار موتور بود سراغم آمد و به من 
گفت می خواهد برایم خوراکی بخرد. من آن مرد را قبلا 
دیده بودم و می دانســتم دوست همسایه مان است به 
همین دلیل سوار موتور او شدم اما آن مرد من را دزدید. 
وقتی این پسر از دوست همسایه نام برد، خواهر او نیز 

تأییــد کرد چنین فردی را در محل دیده اســت. به این 
ترتیب مأموران سراغ مرد همسایه رفتند و مشخصات 
آدم ربــا را بــه او دادند. این مرد بعد از شــنیدن ماجرا 
تأیید کرد دوســتی با این ظواهر دارد. او حتی عکســی 
از دوست خود به کودک نشان داد و پسربچه تأیید کرد 
آدم ربا خود او است.  مرد همسایه در ادامه مشخصات 
کامل متهم را در اختیار پلیس قرار داد، اما تأکید کرد تا 
جایی که اطلاع دارد، این فرد خلاف کار نیســت و شاید 

اشتباهی رخ داده باشد. 
مأموران در تلاش برای بســتن پرونده کودک ربایی 
پنج ســاعته در نهایت ردپای متهم را به دست آوردند 

و او را روز چهارشنبه هفته گذشته بازداشت کردند. 
مرد جــوان بعــد از انتقــال به پلیــس آگاهی به 
جرمش اعتراف کرد و گفت: من مجرم حرفه ای نیستم 
اما به مشــکل مالی برخورده بودم و راه حلی به نظرم 

نمی رســید تا اینکه بالاخره تصمیــم گرفتم با دزدیدن 
این پســربچه مبلغ مورد نیازم را تأمین کنم. من خیال 
می کردم پدر این کودک پول دار اســت و به ســادگی در 
برابرم تسلیم می شود. به همین دلیل با طرح نقشه ای 
ســوار بر موتور به محل رفتم و وقتــی کودک را دیدم 
که به تنهایی مشــغول بازی بود فرصت را برای اجرای 
نقشه ام مناسب دیدم. او را ســوار موتور کردم. بعد از 
یکــی از اقوامم خودرویی را قــرض گرفتم و بچه را با 
ماشــین به خانه خــودم بردم. بچه خیلــی دادوفریاد 
می کرد و اصــلا آرام نمی گرفت. به همین دلیل دوباره 
او را سوار ماشین کردم و در خیابان ها چرخاندم بعد از 
چند ســاعت به این نتیجه رسیدم که از چنین راهی به 

پول نمی رسم به همین دلیل کودک را رها کردم.
بنــا بر این گزارش، متهم  اکنون به دســتور بازپرس 

رضوانی بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد. 

پسر جوان برای تحقیق درباره قتل دختر افغانستانی بازداشت شد

از رابطه عاشقانه تا مرگ در بزرگراه

رازگشایى از شلیک جنون آمیز پسر جوان

پایان ماجراى کودك ربایى 10  میلیون تومانى

آگهي تجديد مناقصه (نوبت اول / نوبت دوم)يك مرحله ای
P/F “FANN” API/LPLT LOW PRESSURE FILTER PRESS, SERIES 300 موضوع مناقصه: خريد قطعات مربوط به

شماره مجوز:۱۳۹۷٫۱۷۳۱

مبلغ برآورد (ريال / ارز)شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصاتشماره تقاضا / مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/09-97/003شركت ملي حفاری ايران
Indent No.:01-22-9646009۳,۱۶۸,۲۶۳۱۳,۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ريال

 به صورت ساده بر اساس ارايه جواز كسب / اساسنامه معتبر متناسبروش ارزيابي
 با موضوع مناقصه در جلسه گشايش پيشنهادها انجام مي شود.

۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال / ۱۳,۱۹۴ يورومبلغ تضمين

 ضمانتنامه بانكي و يا ضمناتنامه های صادره از موسسات اعتباری غير بانكي دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزیانواع تضامين قابل قبول
 اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ نزد بانك مركزی جهموری اسلامي ايران

۹۰ روز (و برای يك بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد.)مدت اعتبار پيشنهاد / تضمين

 مشخصات مناقصه: 

 ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

 نحوه دریافت / تحویل اسناد مناقصه: 

دريافت اسناد

تحويل اسناد

تاريخ شروع دريافت
آخرين مهلت دريافت

محل دريافت

نحوه دريافت

آخرين مهلت

محل تحويل

يك روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم
۱۰ روز پس از تاريخ شروع

اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از ميدان فرودگاه- شركت ملي حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه اول- سالن ۱۱۳- اداره 
تداركات خارجي كالا

۱- ارائه فيش واريزی به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ ريال به حساب سيبا شــماره ۴۰۰۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ نزد بانك مركزی جمهوری اسلامي ايران به نام 
شركت ملي حفاری ايران

۲- درخواست رسمي متقاضي (با ذكر نام دقيق) مبني بر دريافت اسناد مناقصه
۳۵ روز پس از آخرين روز دريافت اسناد

گشايش پاكات در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۸:۳۰ صبح
نشــاني: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه- شركت ملي حفاری ايران- ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه اول پارت B – اتاق 

۱۰۷- دبيرخانه كميسيون مناقصات – شماره تماس ۳۴۱۴۸۵۶۹ - ۳۴۱۴۸۵۸۰
 تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار): 

نوبت دوم

                              www.nidc.ir           http://sapp.ir/nidc pr• کانال های اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران       اداره تدارکات خارجی کالا


